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صفحات 507 و 508 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه چهل و سوم سال پنجم درس خارج فقه القضا 29 آذر ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم 
در جلسه قبل پیرامون شیوههای اجرای حم بحث کردیم. برخ موارد، حم شرع است و برخ موارد، شیوههای اجرای است

چه در کلمات فقها باشد چه در کلمات ائمه باشد. شیوههای اجرای متغیر و متعدد است؛ اما حم شرع ابدی است. این
م شرعکه در مورد برخورد با اسیر یا پیرامون جهاد داریم، ح کاربرد دارد.  اگر آیات و فقه اجتماع مباحث در فقه سیاس
باشد، طبیعتاً ابدی خواهد بود و برای تخصیص آن، باید حم ثانوی پیاده کنیم. اگر این آیات، بیان شیوههای اجرای باشد، در

زمان خودش خوب شیوهای بوده است؛ اما معنای آن این نیست که برای همه زمانها خوب باشد.
سوال: ی از اساتید مطرح کردهاند که تعبیر لزوم تفی بین حم و شیوه اجرای حم، همان بحث معروف است که بهعنوان

تزاحم در کتب اصول مطرح است؛ زیرا که تزاحم مربوط به تاذب و تعاند ملاکات در مقام اجرا است به خلاف تعارض که
مربوط به تاذب در مقام جعل است. در حقیقت مبحث تزاحم با اندیشه ترجیح اقوی الملاکین در مقام اجماع بهنوع به

کانالیزهکردن و لحاظ عناوین و ملاکات در مقام اجرا مپردازد.
خلاصه فرمایش ایشان این است که پدیده جداکردن شیوه اجرا از حم، مطلب جدیدی نیست؛ بله همان بحث تزاحم است. 

پاسخ: بنده باید عرض کنم این ربط به تزاحم ندارد. این مطلب که تزاحم مربوط به تعاند در ملاک احام و اجرا است و
،دو شیوه اجرای ر تزاحم پیدا کنند؛ مثلادین است با یمم تعارض مربوط به جعل است را ما قبول نداریم. شیوههای اجرای

هرکدام مفسده و مصلحت داشته باشند و ی را مقدم کنیم؛ اما نباید این را داخل در بحث تزاحم بدانیم.
کند. وقترا علم امروز مطرح م راه کنند و یرا مطرح م راه چشم ی (ع) برای مشخصشدن میزان بینای امام عل 
بحث شیوه اجرای مطرح باشد، راه امام خصوصیت ندارد و چهبسا راه امروزی دقیقتر باشد. به طور مثال در بحث ارش، در
قدیم عبداناری مکردند که خوب هم جواب مداده است؛ اما الان اگر بخواهیم ارش را محاسبه کنیم نمتوانیم سراغ عبد و

کنیز برویم.
روایات اذان

با جستجوی که کردیم به شش روایت در بحث اجرت در اذان رسیدیم.
عن جعفر عن ابیه عن عل ونعن الس عن النوفل روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن البرق

(علیهالسلام) قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلب أن قال: یا عل، إذا صلیت فصل صلاة أضعف من خلف و لاتتخذن مؤذنا
یأخذ عل أذانه أجرا»

حضرت امیرالمؤمنین عل (ع) مفرمایند: آخرین مرتبهای که از حبیب قلبم، پیامبر اکرم (ص) جدا شدم این را به من فرمودند:
یا عل زمان که نماز مخوان مراعات اضعف افراد را بن و مؤذن که اجر طلب مکند تا اذان بوید را انتخاب نن.

به نظر شما این حدیث متواند بر حرمت اخذ اجرت دلالت کند؟ در این حدیث، مراد از اذان، کدامی از اذان نماز یا اذان
اعلام است؟ اشال این روایت، جمله اول آن است که حضرت مفرمایند: مراعات اضعف مأمومین را بن. این جمله در

نهایت استحباب را مرساند. استحباب آن را هم ما قبول نداریم. گاه گفته مشود وقت ابتدا حدیث استحباب است، سیاق
اقتضا مکند که مورد بعدی در روایت، دال بر کراهت باشد نه این که به یباره به حرمت کشیده شود.

نته دیر این  است که حرمت در روایت، موردی را شامل مشود که فرد برای اذان گفتن استخدام شده است. اگر فرد را برای
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اذان استخدام نرد؛ اما به او گفت امروز اذان بو این مقدار به تو مدهم این استخدام نیست و باید بررس کنیم که این حدیث
استخدام را مگوید یا مطلق مگوید.

شاگرد: این نون تأکید ثقیله که دارد ممن است بوییم تأثیر در دلالت دارد؟
استاد: ممن است بوییم کراهت این مقدار تأکید نمخواهد. اگر حدیث را قبول ننید بهتر است تا این که آن را حمل بر

کراهت کنید. این که سیاق باعث شود روایت را حمل بر کراهت کنیم صرف توهم است. حمل آن بر کراهت با وجود نون تأکید
ثقیله، با هنجار عرب سازگار نیست اگرچه نون تأکید ثقیله امان جمع با کراهت را دارد.

روایت دوم: قال: «و أت رجل امیرالمؤمنین (علیهالسلام) فقال: یا امیر المؤمنین و اله إن لأحب فقال له: ولن أبغض قال:
و لم؟ قال: لأن تبغ ف الأذان کسبا و تأخذ عل تعلیم القرآن اجرا»   

مردی خدمت حضرت رسید و گفت به خدا قسم که شما را دوست دارم. امام عل (ع) فرمودند: اما من تو را مبغوض دارم.
فرد گفت: برای چه چیز؟ امام فرمود: بهخاطر این که تو با اذان کسب مکن و بر تعلیم قرآن اجرت مگیری.

 اگر کس برای اذان گفتن قرارداد ببندد یا ی مرتبه پول بیرد، روایت کدام را شامل مشود؟
روایت سوم: الجعفریات... عن عل بن ابیطالب (علیهالسلام) قال: «من السحت ثمن المیتة‐ال ان قال: و اجر المؤذن الا مؤذن

یجری علیه من بیت المال».
حضرت مفرمایند: پول که مؤذن مگیرد سحت است مر این که از بیت المال بیرد. اگر اجرت مؤذن از موقوفه مسجد
باشد چه حم دارد؟ خیل از مساجد و حوزهها برای مؤذن موقوفه دارند و پول مدهند، در این صورت چه حم خواهد

داشت؟
روایت چهارم: دعائم الاسلام عن عل (علیهالسلام) انه قال: «من السحت اجر المؤذن» یعن إذا استاجره القوم یؤذن لهم. وقال:

«لابأس بأن یجری علیه من بیت المال».
روایت پنجم: عن ابن عباس قال: رسولاله (صلاله علیه و آله): «ثلاثة لایترثون للحساب و لاتفزعهم الصیحة و لایحزنهم الفزع

الأکبر: حامل القرآن المؤدی إل اله بما فیه، یقدم عل اله سیدا شریفا، و مؤذن أذّن تسع سنین، لایأخذ عل أذانه طمعا»   
سه گروه هستند که حساب روز قیامت بر آنها سخت نمگذرد و صیحه برپای قیامت هم آنها را نمترساند و فزع اکبر هم آنها

را غمین نمکند: حامل قرآن که آنچه در قرآن است را انجام مدهد. او بهصورت فرد بزرگوار و شریف بر خداوند وارد
مشود و مؤذن که نه سال اذان گفته است و بر اذان خودش طمع نداشته است.

روایت ششم: در روایت ملاحم نیز آمده است: «و رأیت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر»   
این روایت آخرالزمان است که خیل مفصل است. سند آن هم محم است. خیل خوب است که علمای تبلیغ از آن استفاده

کنند. دلالت برخ از موارد آن بر حرمت، مشل است مثلا مگوید در آخرالزمان، زنان سوار بر زین مشوند. در قدیم سوار بر
زین اسب مشدند الان هم سوار بر صندل خودرو مشوند. این دال بر حرمت نیست.

اگر بوییم این متن دال بر حرمت است از این باب که سند آن محم است متواند بر حرمت دلالت کند و هم شامل اذان اعلام
مشود و هم شامل اذان نماز مشود.

رفتارشناس فقها نسبت به احادیث باب از جهت سند و دلالت بر حرمت
علما در اینجا سه دسته شدهاند. ی دسته نمخواهند قبول کنند که پول گرفتن برای اذان حرام باشد. عده آنها هم زیاد است.

عدهای هم حم به حرمت اخذ اجرت مدهند و عدهای دیر توقف کردهاند.
آقای حیم از این روایات اثبات حرمت را قبول نمکنند. ایشان روایت سون و روایت دعائم و روایت دوم را آوردهاند.

ایشان نسبت به روایت سون مفرمایند: «و دلالتها غیر ظاهرة فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذی یأخذ الاجر اعم من حرمة
ذل و ابتغاء السب یشمل الاذان بداع الارتزاق من بیت المال».

ایشان مفرمایند: اینه پیامبر (ص) مفرمایند یا عل (ع) مؤذن استخدام نن دلالت بر حرمت دریافت اجرت بر اذان نمکند.
طلبکردن کسب و پول شامل اذان به انیزه مال و ارتزاق از بیت المال هم مشود.

ایشان مخواهند بویند این حدیث شامل اخذ اجرت که از بیت المال برای اذان گفتن مگیرد هم مشود درحالکه ارتزاق از
بیت المال برای اذان گفتن اشال ندارد.



ایشان مخواهند این را نقطهضعف حدیث بیان کنند. مراد ایشان این است که حدیث با اطلاق که دارد ارتزاق از بیت المال را
هم مگیرد، پس بهتر است که حدیث را قبول ننیم. صرف این که اطلاق در روایت، مورد ارتزاق از بیت المال را هم مگیرد به

نظر ما باعث نمشود که روایت از دلالت خود ساقط شود و آن را کنار بذاریم.
آقای حیم در مورد روایت دعائم مفرمایند روایت سند ندارد. ایشان دلالت سحت بر حرمت را قبول دارند اما مگویند این

روایت سند ندارد. در مورد دلالت واژه سحت بر حرمت ما به نتیجهای نرسیدیم و آن را قبول نردیم. آقای حیم، آقای خوی و
صاحب جواهر، دلالت سحت بر حرمت را قبول دارند.

آقای حیم مفرمایند اگر استناد مشهور در حم به حرمت، این روایت مبود،  ضعف سند روایت برطرف مشد؛ اما استناد
آنها به این روایت معلوم نیست. برخ بزرگان، معتقدند تا زمان که به ی روایت در فتوا استناد نشود در جبران ضعف سند

فایدهای ندارد ولو این که فتوای آنها با معنای روایت همراه باشد.
ایشان در دو روایت اول، اشال به دلالت آن کردند و به روایت اخری اشال سندی کردند. ایشان مفرمایند بر فرض هم که

بوییم روایات بر حرمت اخذ اجرت دلالت دارد روایات شامل اذان اعلام مشود و نه اذان نماز.


